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Abstract 
In such fields as phenomenology and cognition, the effect of 

the body and its conditions on the process of cognition have been 

demonstrated and studied philosophically and empirically. In 

Islamic philosophy, Sadr al-Muta'allihin’s particular view on 
the relationship between the soul and the body can have 

significant implications for the effect of the physical body on the 

process of acquiring knowledge and cognition. Analyzing the 

status of physical body in acquiring cognition within Mulla 

Sadra’s perspective, this study attempts to gain insights into the 

philosophical implications of embodied cognition (body-

dependent) in the intellectual system of this thinker. This paper, 

which analyzes the status of the body and its relation to the soul 

with an ontological approach, is to prove the direct influence of 

different bodies and their conditions on how to acquire 

knowledge (despite believing in the abstraction of cognition in 

transcendental wisdom) and demonstrate that the difference 

between bodies and their characteristics causes differences in 

cognition. In the light of this conclusion, the philosophical 

implications of the embodiment of cognition have also been 

explored. 
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شناخت از  تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب :  شناخت بدنمند

 منظر صدرالمتألهین 
 

 ∗محمدحسین وفاییان 
 

 چکیده 
شناختی، تأثیر بدن در شناخت هایی همچون پدیدارشناسی و علوم  در گستره

و  فلسفی  ازلحاظ  و  اثبات شده  فرایند کسب شناخت  در  و احوالات آن  اوضاع  و 

فلسفه در  است.  شده  بررسی  خاص  تجربی  دیدگاه  اسلامی  صدرالمتألهین ی 

می بدن  و  نفس  میان  نسبت  مسألهدرخصوص  در  بر تواند  جسمانی  بدن  تأثیر  ی 

فرایند کسب آگاهی و شناخت، نتایج و لوازم چشمگیری داشته باشد. این پژوهش 

نزد   شناخت  کسب  فرایند  در  مادی  بدن  جایگاه  تحلیل  با  تا  دارد  سعی 

)بدن بدنمندبودن  فلسفی  لوازم  نظام ابستهوصدرالمتألهین،  در  را  شناخت  بودن( 

رویکردی  با  که  نوشتار  این  رهاورد  آورد.  دست  به  اندیشمند  این  فکری 

تأثیر هستی اثبات  پرداخته،  نفس  با  و نسبت آن  به تحلیل جایگاه بدن  شناختی 

بدن آنمستقیم  احوال  و  وضعیت  و  مختلف  شناخت های  کسب  چگونگی  در  ها 

نحوی که تفاوت  ت در حکمت متعالیه( است؛ بهرغم باور به تجرد علم و شناخبه)

شود. در پرتوی این نتیجه، ها، سبب تفاوت در شناخت می های آنها و ویژگیبدن

 پیامدهای فلسفی بدنمندبودن شناخت نیز واکاویده شده است. 

 . شناخت بدنمند. 4. بدن، 3. نفس، 2. صدرالمتألهین، 1  کلیدی: گانواژ
 

 . بیان مسأله ۱

ی اخیر، خصوص پس از ورود به انقلاب دوم این علم در چند دههبه،  1شناختیعلوم  در  

های مختلف این  گرایش و در هگیری شناخت در انسان تأیید شدتأثیر بدن در چگونگی شکل

که پس از آن و در ادبیات علوم شناختی، شناخت، امری تاجایی  2  علم، تأثیر گذارده است،

 شود.  تلقی می  3بدنمند

نیز از همبستگی بدن    4قبل از آن، باتوجه پدیدارشناسانی همچون هوسرل و مرلوپونتی

و شناخت و تأثیر بدن بر چگونگی ادراک، سخن به میان آمده بود. در هر دو رویکرد اشاره  

اختلافبهه،  شد تبیینرغم  و  روش  در  بههای جدی  که دستهای  است  آن  بر  آمده، سعی 
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چگونگی تأثیر بدن بر پدیدارشدن ادراک و آگاهی برای فرد )در پدیدارشناسی( و چگونگی  

 مفاهیم ذهنی برای فرد )در علوم شناختی( تحلیل و بررسی شود.  5تأثیر بدن بر بازنمایی

شناختی اهمیت و جایگاهی  لامی نیز بدن در مطالعات نفسی اسدر نظام فکری فلسفه

شناسی  ی اسلامی، مباحث نفسروست که بسیاری از اندیشمندان فلسفه مؤثر دارد و ازهمین 

اند. در میان  از آن نظر که نفس، بدنی طبیعی دارد، مطرح کرده  خود را در ذیل علوم طبیعی،

های متفاوت در تحلیل نفس، جایگاه  برخی نظریهی  فیلسوفان اسلامی، صدرالمتألهین با ارائه

ای در نگاه به بدن جسمانی و تأثیر آن در مسائل مربوط به نفس، استکمال و آگاهی در  ویژه

 انسان دارد.

ی ادراک و شناخت  پژوهش جاری درصدد است تا امکان و چگونگی تأثیر بدن بر نحوه

واکاوی کند. مقصود از این مسأله، تبیین    ملاصدراشناختی های نفسانسان را در بستر آموزه

چیستی و چگونگی ادراک و شناخت، عالمِ بودن یا نبودن نفس به بدن مادی، بررسی حصولی  

بودن این علم، یا حتی تبیین چگونگی علم نفس به احوالات مادی بدن و تصرف  یا حضوری

است اساسی  چالش  این  به  پاسخ  در صدد  پژوهش  این  بلکه  نیست،  آن  آیا    در  رغم  بهکه 

حکمت در  علم  مادی مجردانگاری  نفی  حتی  و  خیالیمتعالیه  و  حسی  علم   بودن 

 تواند در چگونگی(، بدن و احوالات مادی و جسمانی آن می132  :تا، ص)صدرالمتألهین، بی

 پدیدآمدن مفاهیم و شناخت در انسان تأثیرگذار باشد؟ 

ی اصلی این پژوهش را چنین توان مسألهمیبه بیانی دیگر و در ضمن مسائلی فرعی،  

تواند  بودن ادراک )شناخت بدنمند( نزد صدرالمتألهین به چه معنا میوابستهتفصیل داد: بدن

های  های مُدرِکتأثیرگذاری بدن بر شناخت، تا چه حدی است و آیا تفاوت در بدن  6باشد؟

هایی  شود؟ چه عوامل و مشخصه می  ها به معلوم واحد منتهیمختلف، به تفاوت در آگاهی آن

ی ادراک، تنها  ی شناخت و ادراک انسان مؤثر است؟ آیا تأثیر بدن در نحوهدر بدن، در نحوه

 در ادراک حسی یا خیالی است، یا در ادراک معانی کلی و معقول نیز مؤثر است؟

حیح و دقیق ی صتواند به فهم و مقایسه می  7آمده در بستر این پژوهشدستهای بهپاسخ

فلسفه  تبیین  علوم  سه  و  پدیدارشناسی  اسلامی،  مسألهی  در  در  شناختی  بدن  جایگاه  ی 

همچنان کند.  چشمگیری  کمک  دقیقشناخت،  تبیینی  پرتوی  در  با  که  بدن  نسبت  از  تر 

،  8بدن-ی ذهنی ذهن، مانند مسألهتوان برای برخی مسائل دیرپای فلسفهشناخت انسانی، می

 تر کرد. تر دانش نزدیکهای عینیجدید ارائه کرد و حکمت متعالیه را به حوزه هایی حل راه

پژوهش پیامدهای  تاکنون  و  مبانی  به  و  متمرکز شده  این مسأله  بر  اندکی  بسیار  های 

( در  1396پور و امامی )اند. حسنبدنمندی شناخت در نظام فکری صدرالمتألهین پرداخته 

ی  وجود، بخش عمدهبدن و ادراک را بررسی کنند؛ بااین  اند تا ارتباطپژوهش خود کوشیده
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ی یادشده به اثبات علم نفس به بدن و همچنین اثبات دخالت بدن در ادراک حسی و  مقاله

نکردن آن در ادراک عقلی اختصاص داده شده است. این در حالی است که  خیالی و دخالت

ز تأیید شده، تمرکز اصلی، بر مبانی  در پژوهش حاضر، علاوه بر آنکه تأثیر بدن در تعقل نی

 اثبات تأثیر بدن بر شناخت و همچنین پیامدهای آن است. 
 

 ی بدن و نفس . تأثیر علی و دوسویه ۲
ی برخلاف بسیاری از دانشمندان یا فیلسوفان ذهن معاصر که در تأثیر علی و دوسویه

اند که دکارت آغازگر  انسته را از خطاهایی داند و آننفس و بدن بر یکدیگر اشکال وارد کرده

رغم اختلاف  بهعکس،  ر، اکثر فیلسوفان مسلمان در اصل تأثیر علی بدن بر نفس و ب9آن بوده

نظر دارند و رفتارهای ارادی انسان را معلول شناخت، اراده و شوقِ پدیدآمده  در تبیین، اتفاق 

؛ فخر رازی، 16  : ، صالف1404سینا،  ؛ ابن78  : ، ص1996کنند )فارابی،  در نفس معرفی می

بر بدن و حالات  250  :، ص2، ج1373 تأثیر علی نفس و شناخت  بر  نیز  (. صدرالمتألهین 

کند که  و در برخی مواضع، حتی به این تصریح می  10های فراوانی داشته استمادی آن اشاره

 شناخت ذهنی و مفاهیم صرف نیز بر تغییرات مزاجی در بدن تأثیر دارند:

»هیچ نفسی نیست مگر آنکه در عالم وجودی خود تأثیرگذار است؛ ]مثلاً[ هنگامی که  

طوبت خون  کند و رکند، مزاج بدن او تغییر مینفس یک صورت زشت و مکروه را تصور می

افتد و هنگامی که تصویری از پیروزی ]در کاری[ برای وی رود و بر اندامش لرزه میاو بالا می

شود...؛ پس بدن و حالات مزاجی آن شود، بدنش گرم شده و صورتش قرمز میحاصل می

 (.  342 :ب، ص1360کاملاً از اوهام و تصورات ذهنی متأثرند« )صدرالمتألهین، 

و مخصوصاً   12بر نفس«  11تأثیر علی در جهت مقابل، یعنی از سمت »بدن  یاما مسأله

ی شناخت، اهمیت و حساسیت خاصی دارد، به دلیل آنکه نفس در ابتدای تکونش  در حوزه 

ی شروع و همچنین استمرار شناخت در وی، حداقل در  از شناخت ذهنی خالی است و نقطه

ابزگستره به  کاملاً  خیالی،  و  حسی  شناخت  است ی  وابسته  بدنی  و  طبیعی  ارهای 

،  های حسی برای کسب شناخت (. نیازمندی به ورودی161 :، ص6، ج1981)صدرالمتألهین،  

گذرد و بدن، احوالات بدن  به آن معناست که فرایند کسب شناخت، کاملاً از مجرای بدن می

می حسی  و  طبیعی  رفتارهای  همچنین  تفاوت  و  با  و  باشد  مؤثر  آن  بر  بدنتواند  یا  در  ها 

 های آن، تفاوت در شناخت پدید آید. حالت

های خاص هریک از های مختلف آن، مزاج و همچنین ویژگیبه دیگر بیان، بدن، حالت

ی کسب شناخت برای نفس و  آلات حسی بدن، در نظام فکری صدرالمتألهین، علت مُعده

باطن و کسب علم مجرد است   عالم  به  عالم ظاهر  از  ؛  17  : تا، ص )صدرالمتألهین، بیگذار 
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ازاین197  :ب، ص1360صدرالمتألهین،   افاضه(.  ی صور نوری علم،  کنندهرو اگرچه فاعل و 

امری کلی و عقلی تام است، اما بدن است که تشخص و تعین مدرَک کلی نزد فاعل شناسا را  

اده و بدن به وجود  ( و تا اتصال حسی با عالم م 138  :تا، ص شود )صدرالمتألهین، بیموجب می

ی، در مسیر عادی کسب شناخت، نیز به میان  ینیاید، سخن از حصول شناخت حسی و جز

گری بدن در فرایند حصول (. واسطه181  : ، ص8، ج1981)صدرالمتألهین،    13نخواهد آمد

شناخت، ضرورت نگاهی تفصیلی به جایگاه بدن، و چگونگی دخالت آن در این فرایند را آشکار  

 د. سازمی
 

 ی شناخت ها و بسترهای مثبتِ دخالت و تأثیر بدن در نحوه . آموزه ۳
 . جایگاه بدن در بستر تحلیل وجودشناختی نفس۱.  ۳

های نظام فکری حکمت متعالیه و نقاط افتراق و تفاوت آن از مکاتب  یکی از برجستگی

تفاوتی که تأثیر ی اسلامی، دیدگاه خاص صدرالمتألهین در تحلیل نفس است؛  قبلی فلسفه

کند و صدرا نیز به  ی شناخت و استکمال نفس را بسیار پررنگ و برجسته میبدن در مقوله

  : کند )همان، صصشناسی اشاره میآن تفاوت و نقص جدی دیدگاه مشهور مشائیان در نفس

 (. 136و  343

ابن ایجانزد  برای  از بدنِ همچون مرکب خویش  راکبی است که  د سینا نفس همچون 

می بهره  شناخت  کسب  همچنین  و  نظام  افعال  در  نفس  که  است  حالی  در  این  برد. 

شناختی صدرالمتألهین، موجودی بسیط است، نه ترکیبی از بدن مادی و ذاتی فرامادی  نفس

(؛ بدان معنا که تعلق به بدن، امر ذاتی و جوهری نفس  94  :، ص8، ج1981)صدرالمتألهین،  

  6  :، صص1981شود )صدرالمتألهین، یف حدی نفس، بدن اخذ میرو، در تعرهمین است و از

 (: 8و 

شود، گاه نفسی موجود نمیی وجود تعلقی آن به بدن است... و هیچ»نفسانیت نفس، نحوه

 ( 238 :ب، ص1360مگر آنکه متعلق به بدن باشد« )صدرالمتألهین، 

چنین نیست که بدن،  »نسبت بدن به انسان، مانند یک سنگ در کنار انسان نیست؛ ...و 

ابزار )آلت( نفس باشد، مانند یک ناخدا برای یک کشتی...؛ نفسانیت نفس، یعنی امری که ذاتاً  

تصرف در بدن دارد و استکمال آن با بدن، امری ذاتی و جوهری است؛ بنابراین بدن و احوالات 

 (. 383و  382 :شود« )همان، صصآن، مانند عوارضی نیست که بر یک ذات وارد می

های  شود که نفس در کسب شناخت، به ورودینسبت ذاتی بین نفس و بدن سبب می

و   مبانی  براساس  وابستگی  این  باشد.  داشته  ادراکی  و  شناختی  تعلق  و  وابستگی  حسی، 

 فس با  ـیت نـین عینـبودن نفس و همچنمتعالیه، ازجمله ذومراتب های مختلف حکمت  آموزه 



 119-138، صص:76، شماره99، پاییز3سری  ،20فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     124

 پذیر است. بدن، تبیین

آموزه  نخستدر  علی14ی  که  شده  معرفی  تشکیکی  وجودی  نفس  بساطتش،  ،  15رغم 

(. در این مراتب، بدن  133 :، ص 1363مقامات و مراتب طولی مختلفی دارد )صدرالمتألهین، 

ای که البته عین ترین مرتبه از مراتب تشکیکی نفس است؛ مرتبهو ادراک حسیِ آن، پایین

ی شناخت نیز تأثیر  تحول در آن، بر نفس و مقوله  ذات نفس است و بنابراین هرگونه تغییر و

ی نازل از حقیقتی عالی است و ذات مجرد  . در نگاه تشکیکی به نفس، بدن مرتبه16گذاردمی

 ی عالی بدن است:نفس نیز مرتبه

ترین مراتب، مثالی از بالاترین  »عوالم هستی، مطابق و محاذی با یکدیگر هستند، پایین

بالات و  است  ماده  مراتب  عالمَ  در  آنچه  تمام  است...، پس  پایین  مراتب  مراتب، حقیقتِ  رین 

چنین است نسبت ذات نفس به بدن«،  هایی از عالم مجردات است و این  ها و قالباست، مثال

 (. 88 :، ص1363)صدرالمتألهین، 

افعال[،   و  شناخت  ]در  باشد،  داشته  قرار  که  ]وجودی[  درجه  و  مرتبه  هر  در  »نفس 

ا آن مرتبه خواهد بود، با این وجود باید دانست که مراتب و نشئات مختلف نفس،  متناسب ب

«  17با یکدیگر مطابق و محاذی هستند، تطابقی از سنخ تطابق ظاهر با باطن و بدن با نفس

 (. 514 : )همان، ص

اساس، نفس نه صرفاً امری مجرد است و نه صرفاً مادی و نه ترکیبی انضمامی از براین

 18 ی مراتب خود است:ها، بلکه واحدی مشکک و عین همهآن 

»سخن حق آن است که اگرچه جوهر نفس، یک موجود واحد است، اما وحدت آن، نوعی  

دیگر از وحدت است؛ نفس ذاتاً عین بدن است و از جهتی عین آن نیست. نفس هم در بدن  

یک از مراتب اما هیچ هست و هم نیست. نفس وجود جمعی است که در تمام مراتب هست، 

 (. 240:تا ، صهم نیست« )صدرالمتألهین، بی

ی اعضای بدن نیز جاری است؛ بدان معنا که  تطابق و تناظر بدن با نفس، حتی در حیطه 

،  8، ج1981ای از قوای نفس است )صدرالمتألهین،  ی قوهیافتههر عضو از بدن، مظهر و تجلی  

براساس این آموزه، چگونگی  129  :ص حالت یا وضعیت یا مزاج بدن، با حالات فرامادی  (. 

چنین حالات یا مزاجی در مراتب اعلای نفس، کاملاً متناسب و متناظر است و بالتبع، تغییر  

 ها، عیناً تغییر در نفس و شناخت را در پی خواهد داشت.  در آن 

مقوله و  نفس  با  آن  احوالات  و  بدن    :ب، ص1360ی شناخت )صدرالمتألهین،  تناسب 

شود که هرگونه اختلال در مزاج و ( سبب می126  :، ص8، ج1981؛ صدرالمتألهین،  273

رو برخی امراض  ایننسبت مواد ترکیبی در بدن، بر چگونگی و کارکرد نفس تأثیر بگذارد؛ از

ی ادراکی ی برخی مواد ترکیبی در بدن )مانند رطوبت یا گرمی یا...(، سبب تغییر قوهیا غلبه
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(.  296  :، ص1354کند )صدرالمتألهین،  نتایج شناختی متفاوتی در انسان ایجاد میشود و  می

ازاین  و  است  خود  بدن  مزاجی  طبیعی  عین صورت  نفس  که  است  بدان سبب  امر  رو،  این 

)صدرالمتألهین،   19هرگونه تغییر در آن، بر نفس و فرایندهای شناختی آن مؤثر خواهد بود

تعلق نفس به بدن و اشتغال به لذات یا آمال دنیوی،    همچنین شدت(.  66  : ، ص7، ج1981

داشت  خواهد  مستقیمی  تأثیر  انسان  در  شناخت  حصول  و  دریافت  بر  آن،  عکس  یا 

 (.  218 :، ص1363)صدرالمتألهین، 

»مراتب و درجاتی که در معلوم هست، عیناً در جانب مدرَک نیز وجود دارد...، پس مدار  

ست که وی تا چه میزان از غواشی و تعلقات جسمانی تُهی  و میزان در شناخت انسانی این ا

 (. 263 :شده باشد و چقدر بدان اشتغال داشته باشد« )همان، ص

 . نسبت ترکیبی بدن و نفس۲.  ۳

آموزه بر  ذومراتبعلاوه  ویژگیی  دیگر  از  نیز  بدن  با  نفس  عینیت  نفس،  های  بودن 

نفسمنحصربه  عینیفرد در  است.  متعالیه  و    20ت، هرگونه دوگانگیشناسی حکمت  وجودی 

رو صدرالمتألهین نیز در عبارات مختلفی، نسبت اینکند و ازواقعی بین نفس و بدن را نفی می

رد می- علی را  بدن  و  نفس  بین  این  382  : ، ص8، ج1981کند )صدرالمتألهین،  معلولی   .)

معنای التزام به ارتباطی فراتر از ارتباط نداشتن نفس و بدن، بلکه بهمعنای ارتباط  دیدگاه نه به

علت و معلول بین نفس و بدن است. نگاه علی و معلولی بین دو امر، نیازمند دوگانگی بین  

زد صدرا،  که نسبت بین نفس و بدن ن. درحالی  21هاستعلت و معلول و نسبت تباین بین آن 

اش است؛ مراتبی  ی اعلی و ادنی از مراتب هستینسبت یک شیء واحد مشکک با دو مرتبه

که یک سر طیف آن، ملکوتی و باطنی و یک سر آن، مُلکی و مادی است )صدرالمتألهین، 

 (.  213 : ، ص1363

  برن  پایین و پایی  بر  ی دیگری و تأثیر بالاعینیت نفس و بدن، انفعال هر مرتبه از مرتبه 

رو، هرگونه تغییری که در بدن پدیدار  ازاین  22شود؛بالا در مراتب وجودی نفس را موجب می

عکس. این تبیین  رمعنای تغییر در نفس و ادراک مجرد نفسانی خواهد بود و بشود، عیناً به

  عکس« است؛ زیرا براساس نگاه صدرالمتألهین، بدن ری »تأثیر نفس بر بدن یا بفراتر از گزاره

ای از مراتب از نفس جدا نیست تا تغییر یکی، سبب تغییر در دیگری شود، بلکه بدن، مرتبه

ی ظاهر  رو، در نفس و بدن که در دو مرتبهاینو نه شیئی جدا از آن؛ از  23جمعی نفس است

 و باطن، عین یکدیگر هستند، هرگونه تغییر در یکی، عین تغییر در دیگری است.

یگانگی بین بدن و نفس در حصول شناخت و امکان انتساب یک فعل شناختی به هر دو  

بُعد نفس، تا جایی است که صدرالمتألهین در عبارتی بسیار گویا، تکوین نوع واحد انسانی را 

 داند:  انگاری بدن و نفس میسر نمیجز با یگانه 
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ها، شیء واحدی  ترکیب آن   »نیازمندی هریک از بدن و نفس به یکدیگر چنان است که از

ی این ترکیب آن است که شناخت و آگاهی نفس به  آید که نوع انسانی است. نتیجه پدید می

خود و بدنش، شناختی یگانه و واحد است که از تألیف ترکیبی و واقعیِ دو شناخت مذکور به 

یز نسبت داد و  توان افعال بدنی مانند حس طبیعی را به نفس نرو میدست آمده است؛ ازاین

که این امور، ابتدا صفات  گفت: من نشستم، من برخاستم و من ادراک حسی کردم ]درحالی 

 (. 66:، ص1354 صدرالمتألهین،بدن هستند[« )

شود که ترکیب بدن و نفس نزد صدرا، ترکیبی اتحادی عینیت نفس و بدن موجب می

رتی برای بدن و  ( و نفس همچون صو 88  : ب، ص1360باشد، نه انضمامی )صدرالمتألهین،  

(. به همین  382 :، ص8، ج1981ی نفس برای استکمال آن باشد )صدرالمتألهین، بدن، ماده

را »من« خطاب کرده و تغییرات تواند به بدن خود اشاره کند و آن سبب است که فرد می 

 (: 279 :، ص1354)صدرالمتألهین،  24حسی در آن را به نفس خود منتسب کند

آید...، پس همراهی  و از ترکیب آن دو، نوع واحد کاملی پدید می  »نفس تمام بدن است

« )صدرالمتألهین،  25ی آن استنفس با بدن و تصرف در آن، امری ذاتی نفس و در جوهره

 (. 12 : ، ص8، ج1981

ترکیب اتحادی نفس و بدن، پیامدی مهم در حصول شناخت در انسان دارد: ازآنجاکه 

جزئی و متشخص است، تشخص نفس و در پی آن، تشخص بدن، موجودی مادی و به تبع،  

های آن وابسته است. این بدان و تعین معلوم نزد مدرِک نیز کاملاً به بدن و موقعیت یا حالت

شود که شناخت پدیدآمده  ها یا تغییر در بدن موجب میمعناست که هرگونه تفاوت در بدن

طور که نفس،  مدرَک، تغییر کند، همان  نزد مدرِک و تمایز آن با آگاهیِ نفسی دیگر به یک

های  اش از دیگران، برای تخصص و تشخصش، به بدن و ویژگیدر ابتدای خلقت و تمایز فردی

 (:382 : آن محتاج است )همان، ص

»نفس برای هرگونه خصوصیت و تعین خویش، نیازمند به بدن است، همانند صورت که 

عد آن تعین و تشخص نیازمند است«، )همان،  ی قابل و مستبرای تعین و تشخصش، به ماده

 (. 283 :ص

 ها . بدن، حرکت جوهری نفس و تفاوت شناخت۳.  ۳

از آموزه  های اساسی مؤثر در تحلیل جایگاه  گام اول؛ حرکت جوهری و شناخت: یکی 

آموزه انسانی،  )همان، ص  بدن در شناخت  است  نفس  روحانی  بقای  و  ی حدوث جسمانی 

)همان،    26روداز ثمرات اعتقاد به ترکیب اتحادی نفس و بدن به شمار می( که خود، یکی  347

(. براساس این آموزه، نفس در ابتدای تکون خود، عین نفس نباتی بوده و پس از آن  88  :ص

و براساس استعداد بدن و چگونگی استکمال شناختی آن، تدبیر حیوانی یا عقلی بدن را بر  



 ۱۲۷ شناخت از منظر صدرالمتألهیندر فرایند کسب  تبیین جایگاه و تأثیر بدن  :  شناخت بدنمند

یابد، از  رای اشاره به اینکه نفس بر اثر شناخت استکمال میگیرد. صدرالمتألهین بعهده می

بهره میی تغذیهاستعاره با غذای مادی رشد میبرد؛ چنانکردن  با  که بدن  نیز  کند، نفس 

شده نیز عین  و شیء تغذیه  27کند ها رشد میهای گوناگون و کسب آنی از شناختتغذیه

 شود.  نفس می

، نفس در فرایند کسب شناخت حسی، اشتداد  ملاصدراهری  ی حرکت جوبراساس قاعده

های  سینا، فقط صورتی بر صورت کند و چنان نیست که همسان با دیدگاه ابنوجود پیدا می

ها و  (، بلکه نفس، متناسب با ورودی245  :تا، ص ذهنی وی افزون شود )صدرالمتألهین، بی

تغییر وجودی می از حالتیادراک حسی خود،  و  مراتب    یابد  و  تغییر کرده  به حالت دیگر 

. صدرالمتألهین در عبارتی صریح، بر تأثیر ذاتی محسوسات 28کنداستکمال وجودی را طی می

 کند: بر نفس و عینیت آن با نفس در هنگام شناخت حسی، چنین تأکید می

که[  درآمده است ]چنانحسهای حسی[، همان شیء به»حساس ]نفس و مدرِک ورودی

 (. 90 : ، ص8، ج1981نیز عین شیئی است که معقول شده است« )صدرالمتألهین، عاقل 

نفس میبراین از مسیر قوای حسی )بدن( وارد  آنچه  بر ذات و جوهرهاساس،  ی  شود، 

 (. 292 :نفس تأثیر مستقیم خواهد گذاشت )همان، ص 

کنش دوم؛  مدرِکگام  نفوس  در  تغییر  و  انسانی  و  :  های  شناخت  کنار  های  ادراکدر 

رفتارکسب نفس،  برای  کنش  29شده  حرکت   30هایو  و  تغییر  در  مؤثر  علل  از  نیز  انسانی 

)صدرالمتألهین،   است  نفس  ص1354جوهری  کنش271  :،  و  رفتار  سبب  (.  انسان  های 

، 1981استکمال نفس و حرکت جوهری آن از حالتی به حالت دیگر است )صدرالمتألهین،  

(. این بدان معناست که هرگونه تغییر فیزیکی در  17  : تا ، صبی  ، صدرالمتألهین،36  : ، ص9ج

ها، به شکل  بدن، در قالب انجام مناسک یا رفتاری خاص یا تغییرات وضعی در بدن یا غیر آن

   31شود.مستقیم در نفس تأثیر دارد و موجب تغییر آن می

م که هر دو  براساس گام اول و دو  :گام سوم؛ حرکت جوهری نفس و تفاوت در شناخت

پایه هستند، افراد انسانی در مسیر استکمال و زندگی خود، جواهر و ذوات مختلفی  امری بدن  

داشت ص 1363)صدرالمتألهین،    32خواهند  تاجایی581  :،  گزاره(؛  بر  صدرا  »نفوس  که  ی 

ها تنها به عوارض شخصی نیست« تصریح متفاوت، حقائق نوعی متفاوتی دارند و تفاوت آن

(. تفاوت جوهری نفوس مختلف، با انضمام به  52  :، ص8، ج1981)صدرالمتألهین،    33کندمی

خواهد  ی صدرالمتألهین که شناخت ایجادی و انشائی است، پیامدی مهم در پی  این آموزه

هایی متفاوت، تفاوت شناخت وجود  داشت؛ یعنی این پیامد که در افراد مختلف انسانی با بدن

 دارد؛ توضیح آنکه:



 119-138، صص:76، شماره99، پاییز3سری  ،20فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     128

کند،  المتألهین معتقد است وقتی ابزار حسی بدن، محسوسات را به نفس وارد میصدر

ابداع است )صدرالمتألهین،  شناخت حسی حاصل می انشاء و  از سنخ  این شناخت،  شود و 

ص1341 نقش291:،  صرف  و  انفعال  نه  صورت (،  ذهنبستن  در  خارجی    34های 

شود و  وت نفوس، سبب تفاوت انشاء میاساس، تفا(. براین242  : ، ص1363)صدرالمتألهین،  

ی  شود؛ زیرا نفس فاعل و انشاءکنندهشده برای نفوس، متفاوت میدرنتیجه، شناخت حاصل

هایی انشاء نخواهند کرد که از هر لحاظ  صورت ادراکی خود است و دو نفس متفاوت، ادراک

پذیرد و معلولی  ت میعین یکدیگر باشند؛ زیرا در غیر این صورت، تخلف معلول از علت صور

 35 واحد، از دو علت متفاوت پدید آید.

 . تحلیل شناخت در پرتوی جایگاه و آثار بدن ۴.  ۳

اتحاد بین مدرِک و مدرَک است   نزد صدرالمتألهین، شهود و  ادراک و شناخت  اساس 

( و نفس در فرایند شناخت )در هر سطحی از شناخت(،  114  : ، ص1361)صدرالمتألهین،  

»کل ادراکٍ فهو باتحادٍ بین المدرِک   36  شود:کند و با آن متحد میمعلوم خود را مشاهده می

 (. 244 : ب، ص1360)صدرالمتألهین،  37و المدرَک«

م اتصال  توان از تأثیرپذیری نفس از حالت بدن در هنگابراساس اتحاد نفس با مدرَک، می

شده به  با مدرَک مادی سخن به میان آورد؛ زیرا علم نفس به معلومات مادی و جزئی متصل

قوای حسی آن، علمی حضوری است و تمام تغییرات حسی در بدن، در نفس حاضر و با آن  

تر، بدن  (. به بیانی دیگر و به عبارتی جامع122 :، ص6، ج1981متحد است )صدرالمتألهین، 

های حسی به آن، با علم حضوری نزد نفس حاضر است و یات مادی و ورودیو تمام خصوص

به نیز  نفس  نزد  بدن  وجودی  هرگونه حضور  از  نفسانی  شناخت  کامل  تأثیرپذیری  معنای 

 آید. تغییری است که در بدن به وجود می

»اولین علم نفس، علم به خود است؛ سپس علم به قوا و ابزارهای حسی و بدنی خود که 

ن حواس ظاهری و باطنی نفس هستند. این دو علم، از سنخ علم حضوری است« )همان، هما

 (. 161 :ص

دهد،  چنین عبارتی بدان معناست که نفس هنگامی که با بدن ادراکی حسی انجام می

شود،  ی کیفیت حسی که به بدن وارد میرو هرگونهشود؛ ازاین ی بدنی میعین قوای حاسه

شود، دقیقاً  یرات فیزیولوژیکی، شیمیایی یا الکتروشیمیایی در بدن میهمچنان که موجب تغی

بر نفس نیز تأثیر می گذارد و در همان لحظه، موجب تغییرات شناختی نفسانی نیز  و عیناً 

 شود: می

رو وجود معلوم در قوای ادراکی حسی،  »نفس با قوا و آلات حسی خود اتحاد دارد و ازاین

از وجود شیء، نزد    38ها برای نفس استآن عینه، وجود  به   و ]چون[ شناخت عبارت است 
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پذیرد و به آن مدرِک، پس ضرورتاً نفس از آنچه کیفیت بدن را تغییر داده است، تأثیر می

 (. 165 : ، ص8، ج1981شود« )صدرالمتألهین، آگاه می

پذیری بدن  »قوای نفس در بدن ساری و جاری هستند و این نفس است که هنگام تأثیر

پنج محسوسات  انواع  به  محیط،  میاز  آگاه  به  گانه  نفس،  پس  جوهر شود.  همان  عینه، 

ها نیز است؛  کننده و چِشنده و بوینده است و نفس همان آگاهی حسی پدیدآمده از آنلمس

بنابراین هر چیزی که بر بدن تأثیر بگذارد، چه احوال وجودی و چه احوال عدمی، نفس را نیز  

 (. 66  :، ص7« )همان، ج40 و 39یابدرا درمیکند و نفس واقعاً و نه مجازاً، آنو منفعل می متاثر

اساس که در هنگام ادراک حسی، با قوا و آلات حسی خود در  به دیگر بیان، نفس براین

شود؛ این بدان معناست که عضو بدن، به هر شکل  عینیت دارد، عین عضو لامسه می  41بدن

از قوت یا ضعف که باشد، بر نحوهو کیفیت و با   ی ادراک نفس تأثیرهایی کاملاً  هر درجه 

رو کودک یا جوان یا پیر، زن یا مرد، مریض یا بیمار بودن، یا هر ویژگی  اینگذارد؛ ازجدی می

ی ادراک معلوم حسی نزد نفس تأثیر خواهد گذاشت. صدرالمتألهین در دیگر بدنی، بر نحوه

کند که در هنگام ادراک حسی، نفس با عضو حسی عینیت تصریح می  عبارتی جامع، بر این

 یابد: می

ی عالی خود، به مقام طبیعت و محسوسات »نفس انسان هنگام ادراک حسی، از درجه 

ی طبایع مادی و حواس است. نفس ی آن، درجه کند و در این هنگام، درجهتنزل پیدا می

شود و هنگام بوییدن و چشیدن، عین عضو  یهنگام ادراک حسی لمس، عین عضو لامسه م

 (. 135 :)همان، ص 42ترین مراتب حواس طبیعی هستند«شود که پایینبویایی و چشنده می

ی ادراک کلیات نیز ملاحظه کرد؛ زیرا  ی شناخت را در گسترهتوان تأثیر بدن بر نحوهمی

از بدن مادی و حتی مثالی   از آنکه  جدا شود، امکان تعقل  در حکمت متعالیه، نفس پیش 

رو (. ازاین262  : ، ص1363محض و شناخت معقولات محض را نخواهد داشت )صدرالمتألهین،  

و امور کلی    43در زمان تدبیر بدن )حیات(، تعقل همیشه در ضعف و وضعیت بالقوه قرار دارد

نمی واقع  انسانی  شناخت  متعلق  عقلی،  )صدرالمتألهین،  و  و  304  :، ص5، ج1981شوند   )

گری هایی وهمی و خیالی، در تصویرگری از امور معقول و کلی، واسطهبنابراین همیشه صورت 

 (:334 :، ص3خواهند داشت )همان، ج

شویم، مگر آنکه شناخت ما آمیخته با »ما به هیچ معنایی هنگام تعلق به بدن، آگاه نمی

تام معقولات ممکن    ی نفس و بدن قطع شود، برای انسان ادراکخیال است. اما وقتی رابطه

 (. 125 : ، ص9، ج1981شود« )صدرالمتألهین ، می
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ها و آثار آن منفعل  »تا زمانی که نفس عاقله و قوای آن به بدن متعلق هستند و از حالت

  : الف، ص1360شوند، شناخت معقولات برای نفس، حقیقی نخواهد بود« )صدرالمتألهین،  می

203 .) 

این بدان معناست که بدن و تعلق نفس به آن، علاوه بر شناخت حسی، بر شناخت عقلی  

 گذارد.  نیز تأثیر می

علاوه بر این تأثیر، نباید تأثیر بدن در ابتدای تکون عقل نظری را نیز فراموش کرد. عقل  

و برای ی عقل هیولانی خارج شده و بالفعل شود، در ابتدای مسیر  نظری برای آنکه از مرتبه 

،  1363کسب شناخت در خود، کاملاً به بدن و ابزارهای حسی وابسته است )صدرالمتألهین،  

 (. 516 :ص
 

 . عینیت وجودی کم و کیف۴
حالتمی تأثیر  آنتوان  چگونگی  و  شناخت  بر  بدنی  مختلف  اوضاع  و  بستر ها  در  را 

، در مواضع متعددی از  وجودتر بررسی شدند، مشاهده و اثبات کرد؛ بااینکه پیش  یهایآموزه 

گیری شناخت در انسان تصریح  عبارات صدرالمتألهین، بر تأثیر مستقیم بدن بر چگونگی شکل

، بر تقوم هرگونه شناخت به آلت و  اسفارها را رصد و گزارش کرد. وی در  توان آنشده که می

می تصریح  آن  تأثیرگذاری  و  شناختی  نتیجه ابزار  تفاوت  کند.  تعلیقی،  چنین  ها  شناختی 

 44ها و همچنین ابزارهای شناختی مختلف است.های بدنها یا حالتبراساس تفاوت بدن

توان تأثیرپذیری شناختی ، در عبارات فیلسوفان متقدم نیز میصدرالمتألهینبه گزارش  

نفس از بدن را رصد کرد. صدرا با نقل و تأیید عبارتی از اسکندر، بر مشارکت بدن و احوال 

 45کند.ی حسی تأکید میتمام افعال نفس، حتی تصورات اولیه آن در 

های علمی به  پس از آنکه ابزار مادی بدن موجب حصول شناخت در نفس شد، صورت 

شوند. این بدان معناست  کنند و به هیئت نفسانی آن تبدیل میمراتب بالایی نفس صعود می

به تبع آن، بر چگونگی نفس و  از عوامل مؤثر  انشاچگونگی صورت   که یکی  ی  ی های علمی 

 های آن است: نفس، بدن و حالت

سوی یکدیگر، هریک از دیگری منفعل خواهد  »در فرایند تصاعد و تنازلِ نفس و بدن به

کند  شد؛ بنابراین هر ویژگی مادی و صفت جسمانی، به مراتب بالای نفس انسانی صعود می

هئیت نفسانی نیز به مراتب جسمانی و بدنی    که هر خُلق یاشود، چنانو هیئتی نفسانی می

 (. 367 :ب، ص1360شود« )صدرالمتألهین، نزول کرده و سبب افعال متناسب با خود می

توان از آن با تعبیر تأثیر  ای بسیار اصیل را نمایان خواهد کرد که میچنین امری، قاعده

کیفی را اموری متباین و مستقل   ی کیف و امورکم بر کیف یاد کرد؛ بدان معنا که نباید مقوله
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ثر  أ ها دوگانگی واقعی برقرار کنیم، بلکه کیفیت دائماً از کمیت متاز کم بنگاریم و میان آن

،  8، ج1981،  صدرالمتألهینشود و از سویی، دائماً بر کمیت متناسب با آن مؤثر است )می

ساس، هرگونه تغییر کمی  اها، نسبت بین ظاهر و باطن است؛ براین( و نسبت بین آن297  :ص

 ی کیفی شناخت خواهد شد. در بدن، سبب تغییر در مقوله
 

 . پیامدها و آثار بدنمندی شناخت ۵
بودن شناخت نزد صدرالمتألهین، نیازمندی به مطالعات تجربی  وابستهاثبات فلسفیِ بدن

های علوم  یافتهکند و برای ورود  یید میأ بدن را که بخشی مؤثر در فرایند شناخت است، ت

بااینتجربی در تحلیل فرایند شناخت، مسیری می پیامدهای  وجود، میگشاید.  توان برخی 

ی مطالعات تجربی( را که صدرالمتألهین نیز بر آن تأکید  پذیر )بدون ورود به حوزهبینیپیش

 کرده است، چنین برشمرد:

اتحاد بدن و نفس و براساس  براساس ارتباط وثیق و    . تأثیر زمان و مکان بر شناخت:۱

ی واسطه های خاص خود را دارد، شناخت نفسانی بهاین فرض که هر زمان و مکانی ویژگی

بدن نیز از آن لحاظ که بدن همیشه در زمان و مکانی خاص قرار دارد، همواره از زمان و مکان  

فسانی همیشه شود که شناخت نمتأثر خواهد بود. علاوه بر آن، زمانمندبودن بدن سبب می

فرایندی در  و  تدریج  بستر  )صدرالمتألهین،    46در  بگیرد  شکل  ص1363زمانی  و  34  :،   )

 (. 89 :ب، ص1360الوصل نباشد )صدرالمتألهین، وجه آنیهیچاستکمال شناختی به

شود که در هر سن و با هر  عینیت نفس با بدن، موجب می  . تأثیر سن بر شناخت:۲

ای خاص از ادراک و شناخت در انسان پدید آید )صدرالمتألهین،  توان بدنی، نحوه و مرتبه

روست که در برخی مواضع، صدرالمتألهین بر تعیین برخی  (؛ ازهمین298، ص  8، ج1981

های عمر برای دستیابی به مراتب خاصی از شناخت )مانند هفت یا چهل سالگی( تصریح  سال

 (. 526و  514:، صص 1363کند )صدرالمتألهین، می

علاوه بر آنکه زمانمند و مکانمند بودن بدن، خود سبب   های شناختی:. محدودیت۳

شود )صدرالمتألهین،  های شناختی حتی در شناخت عقلانی و کشف امور کلی میمحدودیت

رو، های مادی و جسمانی خاص خود را دارد؛ ازاین (، بدن نیز محدودیت243  :، ص6، ج1981

یا حافظه )صدرالمتألهین،  تمام محدودیت ادراک  مانند  امور شناختی،  بر  نواقص بدن،  و  ها 

یا  134  :، ص1363 طبیعی  به شکل  بدن،  ابزار حسی  در  بتوان  و هرچه  است  تأثیرگذار   )

ی آن نیز تأثیر  جدیدی افزود، بر ارتقای شناخت و نحوههای  ها یا ظرفیتمصنوعی، توانایی

 دارد. 
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های  دیگر، هرچه نفس به بدن و تمایلات جسمانی خود مشغول شود، بر محدودیتازسوی 

شود؛ زیرا اشتغال نفس به موضع یا حالتی خاص از بدن، توجه شناختی  اش افزوده میشناختی

از تنفس را به همان امر معطوف می ارتقای مراتب شناختی نفس میسازد و  کاهد  عالی یا 

 (. 218و  34 :، صص1363صدرالمتألهین، )

ی بدن و نفس، معکوس  کند که تأثیر دوسویهالبته صدرالمتألهین بر این نکته تصریح می

یلات  ا یابد و اگر بدن و تماست، به این معنا که اگر نفس قوی شود، تأثیر بدن بر آن کاهش می

 (. 526 : )همان، ص 47شودمال نفس و شناخت بیشتر میآن تقویت شود، تأثیر آن بر ک

چگونگی وضعیت بدن )ایستاده،    های مختلف بدنی و شناخت:ها و وضعیت. حالت۴

های مختلف بدن )خوابیدن، دادن بدن، یا...(؛ حالتنشسته، خوابیده، حرکت، سکون یا تکان

ی بدن  ضعیف یا قوی بودن بنیهبودن، مست یا هشیار بودن، لبخندزدن، یا...( و همچنین  بیدار

عواملی    یا  بر چگوناینیک فرد،  تأثیرگذارند  گ چنینی، همگی  انسان  ی حصول شناخت در 

 (.218  : ، ص1363، صدرالمتألهین، 154  :، ص8، ج1981)صدرالمتألهین، 

شود که بدن، با نظر به  ارتباط بدن با محیط پیرامونی سبب می  . محیط پیرامونی:۵

را بهبود سنخ با آن است و عملکرد آنهایی که متناسب و همنفس، در محیطعینیت آن با  

)صدرالمتألهین،  می باشد  داشته  بهتری  شناختی  کارکرد  درنتیجه  و  بیشتر  اعتدال  بخشد، 

(. مقصود از محیط پیرامون، چگونگی کل هستیِ مادی، در زمانِ ارتباط  179  :، ص7، ج1981

رو حتی اوضاع افلاک، زمین  یرامونی نزدیک به بدن؛ ازاینبدن با آن است و نه فقط محیط پ

،  1363و آسمان، بر چگونگی کسب شناخت در افراد انسانی مؤثر خواهد بود )صدرالمتألهین،  

 (. 185 :ص

ی  هرگونه رفتار و ایجاد فعل ارادی در خارج، به اندیشه  گیری ارادی: . بدن و تصمیم۶

،  1422گیری نیازمند است )صدرالمتألهین،  ای تصمیمی و تبدیل مفاهیم کلی به جزئی بریجز

تاجایی183  :ص هیچ(؛  فرایند،  این  بدون  ندارد  که  امکان  آگاهانه  و  ارادی  حرکت  گونه 

اندیشی برای ایجاد  ی و غایتی(. خیال در فرایند تفکر جز384  : ، ص2ب، ج1404سینا،  )ابن

اساسیکنش مختلف،  انضمامی  را  های  نقش  داردترین  و    48برعهده  بدن  از  کاملاً  خود،  و 

های  که متناسب با اوضاع مختلف بدن و در زمان و مکانثر است؛ تاجاییأ ی آن متیاحوالات جز

برخاسته از قوه ی خیال نفس نیز دائماً در حال تغییر است )صدرالمتألهین، مختلف، شوقِ 

احوال مختلف یک 157  :، ص1362 و  اوضاع  براساس  درنتیجه،  و  تصمیم  (  او  از  های  فرد، 

 متفاوتی را شاهد خواهیم بود. 

»هدف و اراده تا زمانی که به امری جزئی تبدیل نشود، موجب حرکت نخواهد شد...،  

ی ]تو[ وقتی حرکت کردی و قدم جدید برداشتی، برای قدم بعدی، در ذهنت تصور و اراده
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ادامه دارد؛ این یعنی هدف و    شود و این تعامل، تا رسیدن به هدف نهاییجدیدی ایجاد می

گذارند« )صدرالمتألهین، های مادی و جزئی فاعل، در هر لحظه، بر یکدیگر تأثیر میحرکت 

 (. 369 : ، ص1363

روشنی بر تأثیر حالت و وضعیت کنونی جسمانی فرد  عبارت مذکور از صدرالمتألهین، به

کند؛  هدف نهایی، تصریح میی بعدی در ذهن، در مسیر رسیدن به  یبر تصورِ هدف و شوق جز

معنای به انتها رساندن  این بدان معناست که شروع یک حرکت براساس هدفی معین، لزوماً به

سوی هدفی  آن نیست؛ زیرا تغییر در وضعیت جسمانی و بدنی یک فرد، در طول حرکت به

رد،  خاص، ممکن است به شکل جدی بر تغییر هدف یا تعیین مسیرهای جایگزین تأثیر بگذا

 مخصوصاً در مواقعی که اهداف نهایی، اموری بلندمدت و دیریاب باشند.  

گیری و عملی که مبدأ تصمیمتوان در عبارتی جامع و مختصر چنین گفت که عقل  می

های مختلف رفتاری در انسان است، چه در ایجاد فعل در خارج و چه برای تحلیل  ایجاد کنش

بدن  موقعیت کنونی بدن در خارج و اتخاذ وابسته است )همان،  تصمیم جزئیِ بعدی، کاملاً 

 . (516:ص
 

 گیری . نتیجه۶
وجود و  ی حسی و خیالی، باور دارد. اما بااینصدرالمتألهین به تجرد علم، حتی در مرتبه

براساس دیدگاه خاص وی در عینیت بدن و نفس )ترکیب اتحادی( و نفی هرگونه دوگانگی  

آن جوهبین  حرکت  همچنین  و  است.  ها  نفس  در  تغییر  عین  بدن،  در  تغییر  هرگونه  ری، 

ازآنجاکه نفس، فاعل اصلی شناخت است، پس هرگونه تغییر در بدن، تغییر در شناخت را در  

های مادی آن پی خواهد داشت. مقصود از بدن و تأثیر آن بر شناخت، بدن جسمانی و ویژگی

موقعیت یا  وضعیت  در  تغییر  هرگونه  که  معنا  بدان  بدن    است؛  بیرونی  و  درونی  حالات  یا 

جسمانی، در چگونگی حصول شناخت در انسان مؤثر است؛ بنابراین اموری مانند جنسیت، 

سن، موقعیت فیزیکی بدن، حالات روحی نفس و همچنین زمان و مکانی که بدن در آن قرار  

صورت ادراکی نفس تأثیرگذار است؛ این بدان معناست که دو  ی  گرفته است، همگی بر انشا

فرد با فرایند رشد بدنی متفاوت، از معنایی واحد، یک گونه شناخت نخواهند داشت، بلکه هر  

 معنا، متناسب با جسم هر فرد انسانی و موقعیت اجتماعی وی، برای وی کشف خواهد شد.  

جرد علم و شناخت از ماده است و این دو  رغم تصریح صدرالمتألهین بر تاین تأثیر، علی

معده علل  تأثیر  عین  در  آگاهی،  و  شناخت  مادی)تجرد  یکدیگر  -ی  با  شناخت(  بر  بدن 

جمع هستند. این نتیجه، تأییدی فلسفی بر امکان مطالعات تجربیِ بدن و تأثیر آن در  قابل

 فرایند آگاهی و شناخت است.  
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ایبا   در  باید دقت داشت که  این،  رویکرد معرفتوجود  آن،  نتایج  و  نوشتار  شناسانه  ن 

شناختی چنین پیامدی، مستلزم پژوهشی مستقل است؛ مدنظر نبوده و بررسی لوازم معرفت

شناختی منتهی خواهد  بدان معنا که آیا تأثیر بدن بر فرایند کسب شناخت، به نسبیت معرفت

 شد یا خیر؟
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ازاین  راستا با  وزن و هم رو، در صورت اثبات تأثیر بدن در ادراک، چنین امری نباید لزوماً هم است؛ 

نزد دانشمندان علوم شناختی یا حتی پدیدارشناسان تلقی شود؛    Embodied cognition  مبحث

ی مخصوص به خود را دارند و  شده زیرا شناخت و ادراک در دو بستر یادشده، ماهیت و فرایند تعریف

( این دو علم، یعنی تأثیر بدن بر شناخت را أخذ و در صدد  Problemی )این نوشتار، صرفاً مسأله 
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Cognition  معنا با ادراک و علم فرض شده است. و لوازم مبنایی و معنایی آن نیست و هم 

نفس 7 پژوهش،  این  رویکرد  معرفت .  رویکرد  به  بنابراین  و  است  شناختی  شناختی 

(Epistemological approach .و پیامدهای معرفتی تأثیر بدن در شناخت ورود نخواهد کرد ) 
8. Mind-body problem. 

 . Searle, 2004و    Damásio, 2005. برای نمونه رک.:  9

الملکوتیون علَِل بالطبع لِما یجری فی عالَمنا من  . برای نمونه: »أنّ النفسَ من سنِخ الملکوت و  10

الأکوان...، فالنفسُ التیّ هی شعلةٌ منها تؤثِّر مثل تأثیرها على حسب طاقتها...، و أول أثرٍ من آثاره یظهَر  

،  1363 تحت یده و تصرفّه« )صدرالمتألهین،  هٌو هی بدنُه فإن القوى کلّها مسخّر   هفی مملکته الخاص

 (. 468  :ص

(، جسم متعلق به نفس است و نه جسمی مادی که نفس از آن جدا شده  Bodyمقصود از بدن ).  11

صدرالمتألهین در عبارتی صریح بر تفاوت بدن و جسم،    .(Fleshو با اجسام مادی دیگر تفاوتی ندارد )

ه  صورکند: »هذیة البدن مِن حیث هو بدن، إنّما هی بالنفس المتعلقّة بها التیّ هی  چنین اشاره می 

  ه الهوی  هو غیرهما من الأعضاء إذ کلها منحفظأعضائه کهذه الید و هذه الإصبع      هالبدن کذا هذی  هتمامی

 . 88:، شواهد، صهمان(؛ همچنین رک.:  596  :، ص1363النفس« )صدرالمتألهین ،    هبإضافتها إلى هوی
12. Bottom-up. 

یحصل بها الإدراک    هإدراکی  هأخرى نوری  ه. »الإدراکات مطلقا إنما یحصل بأن یفیض من الواهب صور13

بالفعل...، إلا أنها ]ای المحسوسات[ مِن المعُدّات لفیضان    هبالفعل و المحسوس  هو الشعور فهی الحاس

 (. 281:، ص8، ج1981مع تحقق الشرائط« )صدرالمتألهین،    هتلک الصور

 گانه تحلیل خواهد شد. ی دوم، در بخش بعدی )نسبت ترکیبی بدن و نفس(، به شکل جدا. آموزه 14

https://www.goodreads.com/author/show/60033.Ant_nio_R_Dam_sio
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ت و مقامات بعضها أعلى من بعض و هی بحسب کل منها  أ، ذات نشه. »فإن النفس مع أنها بسیط15

،  7، ج1981(؛ همچنین نک. )صدرالمتألهین،  135و141  :، صص1363فی عالم آخر« )صدرالمتألهین،  

 (. 255  :ص

میِ نفس، در تمام مراتب  . براساس نگاه وجودی و وحدت تشکیکی به نفس، ذات لابشرط مقس 16

طولی و تشکیکی خود، مادی )بدن( تا مراتب اعلی و عقلی، حاضر است و مقوم هریک از مراتب و عین  

رو، هرگونه تغییر در بدن، عین تغییر در نفس و ( و ازاین457  : ، ص1354آن است )صدرالمتألهین،  

 ادراک آن خواهد بود. 

الأدنى الطبیعی، من الصوّر و أشکالها و أحوالها، توجد نظائرها    . همچنین: »جمیع ما یوجَد فی العالم17َ

 (.255  :، ص 8، ج1981فی العالمَ الأعلى على وجهٍ أشرف و أعلى« )صدرالمتألهین،  

برد: »رابط  رو صدرالمتألهین از چنین تعبیری برای توصیف حقیقت وجودی نفس بهره می . ازاین 18

)صدرالمتأ العالمََین«،  بین  ص1363لهین،  ممدودٌ  به 223  :،  این  عدم (.  ذات  معنای  وجودی  تعین 

ی وجودی آن مرتبه خاص از نفس است  فرامادی نفس، در عین تعین آن در هر مرتبه و در سطح سعه

 (. 277  :، ص6که وجود نیز چنین است )همان، ج(؛ چنان 342  :، ص8، ج1981)صدرالمتألهین،  

على ذات النفس و لهذا تتأذى و تتألم بالجراحات و الأمراض و  . »فکلّما یرد على البدن، فکأنما ورد  19

 (. 67  :، ص7، ج1981سوء المزاج البدنی« )صدرالمتألهین،  
20. Dualism. 

21  .Mind-Body problem   معلولی به نفس و بدن است و  -های آن، محصول نگاه علیو چالش

 نه نگاه عینیت بین این دو امر. 

إلى المعلول... و الارتباطُ الذی بین النفس و البدن تعلقٌ    هالعل  هلیست نسب. »نسبة النفس إلى بدنها  22

 (.66و    65  :، صص1354و ارتباطٌ یوجب تأثر کل منهما عن صاحبه بوجه« )صدرالمتألهین،  

فی التجرد    هالعالم ذات مراتب متفاوت  هکوحد  هتألفیه  و لها وحد  هجمعی  هالإنسان حقیق  ه . »أن حقیق23

 (. 367  :ب، ص1360لصفاء و التکدر و لهذا یقال له العالم الصغیر« )صدرالمتألهین،  و التجسم و ا

( و انتساب  Perceptionافکندن میان ادراک حسی ). این بدان معناست که تلاش برای جدایی 24

( در نزد برخی دانشمندان علوم اعصاب و در مقابل، تلاش برای انتساب  Brainآن به اعصاب و مغز )

نزد صدرا، هنگام  شناخت به   بلکه  ناصواب است،  از مغز، هردو تلاشی  انکار آن  و  ذات مجرد نفس 

تواند به وصف شناخت موصوف شود، هم ذات مجرد مدرکَ. اگرچه نسبت  شناخت، هم مغز و بدن می 

 ها نسب ظل به ذات و ظاهر به باطن است و قوام و اصل هر شیئی نیز به ذات آن است. بین آن

بستر چنین نگاهی، حمل نفس بر بدن و بالعکس، نه حمل اولی و نه حمل شایع است، بلکه  . در  25

همانند حمل سومی بوده که صدرا آن را حمل حقیقت و رقیقت خوانده و مخصوص حمل ظاهر بر  

و الضعف و  ه  بحکم الاتصال و إنما التفاوت بحسب الشد  ههی الحقیق  هباطن و بالعکس است: »الرقیق

 (. 127  :، ص8، ج1981عف« )صدرالمتألهین،  الکمال و ض
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ی نفس نزد صدرا، پدیدارشدن نفس با بدن است، نه اینکه  پایه. مقصود از حدوث جسمانی و بدن  26

،  7مع البدن لا بالبَدن« )همان، ج هٌنفس معلول بدن باشد و بدن  آن را پدید آورد: »إنّ النفسَ حادث

 (. 105  :ص

بالروح  فهی للطافتها تنمو بالعلم کما أن البدن تنمو بالغذاء« )صدرالمتألهین،  . »قرن الله العلم  27

 (. 318  :، ص8، ج1981

إلی أعلاها« )صدرالمتألهین،    همن إدنی الحالات الجوهری  همستحیل  ه. »انّها ]أی النفس[، متجدد28ّ

 (. 384  :، ص1361
29. Behavior.                                     30. Actions. 

ها ناظر به رفتار عینی ین احکام و تکالیف شرعی را که بسیاری از آنروست که صدرالمتأله. ازهمین31

داند »إعلمَ أنّ الغرض من  انسان است، مسیری برای گذار از ظاهر به باطن و اتصال جزء به کل می

الشهوات للعقول و إرجاع الجزء    هو خدم  هوضَع النوامیس و إیجاب الطاعات هو استخدام الغیب للشهاد 

 (.367  :ب، ص1360و تصییر المحسوس معقولاً« )صدرالمتألهین،  ه  سیاقة الدنیا إلى الآخرإلى الکل و  

نوع واحد هو الإنسان ثم إذا خرجت من    هبحسب أول حدوثها صور  ه. همچنین: »النفوس الإنسانی32

و السباع    و الشیاطین  همن أجناس الملائک  هو العقل الهیولانی إلى الفعل یصیر أنواعا کثیر  هالإنسانی  هالقو 

 (. 223  :«)همان، ص  هأو ثالث  هثانی  هو البهائم بحسب نشأ

. همچنین برای تفصیل سخن در امکان تکثر نوعی نفس انسانی در اثر فرایند شناخت و رفتار هر  33

 (. ج1395فرد، رک.: )وفائیان،  

أشبه منها بالقابل«  [ البصر و ...، بالفاعل  ه [ السمع و ]قوه. »]قوة[ الشم المدرِک لصور الروائح و ]قو34

ص  1341)صدرالمتألهین،   الصّور235،   « همچنین:  قائمهُ(؛  غیر  عندنا  الحس...،  یشاهدها  التیّ    ه 

تا،  ، بی 1363« )صدرالمتألهین،  بالنفس قیام الفعل بالفاعل  ه، بل قائمهمن عین أو جلیدی  هبالجسمانی

 (. 138:ص  

دارد و به مراتب بالای هستی دست یافته ی وجودی  اساس فردی که طهارت ذات و سعه. براین 35

مقایسه  در  است،  است،  تضاد  در  نفس  طهارت  با  که  شده  اعمالی  یا  گناه  مرتکب  که  کسی  با  ی 

های  ی تأثیر کنشهای حسی، انشاء و معنابخشی متفاوتی دارد. برای تفصیل بیشتر در مسألهورودی 

 (. 1390و جعفرطیاری و دیگران،    1396انسانی، مخصوصاً گناه بر معرفت، رک. )پورسینا،  

، فالإدراک لیس  ه،...لا بد من التفات النفس إلى تلک الصور هإدراکی  هما قد تحصل فی آل  ه. »أن صور36

، فلا بد أن  هجزئی  ه، بل بصورهکلی  هلیست بصور  هإلا التفات النفس و مشاهدتها للمدرک و المشاهد 

 (.162  :، ص 6، ج1981هین،  یکون للنفس علم إشراقی حضوری ]بها[« )صدرالمتأل

،  1363کند )صدرالمتألهین،  راستایی شناخت با لقاء و وصول نیز تصریح می. صدرالمتألهین بر هم37

 (. 131  :ص

 . »... و لأجل ذلک کان وجود الشیء فیها بعینه وجوده للنفس...«. 38

 ه سُ تنَفعَل منِه و تنَاله بالحقیق. »... کلّ ما یرد على البدن مِن الأحوال، وجودیا کان أو عدمیا، فالنف39

 و تتأثر منه...«. 
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با بدن هنگام  40 بر عینیت نفس  از صدرالمتألهین، در تصریح  . همچنین بنگرید به عباراتی دیگر 

هی بعینها تدرک الکلیات و الجزئیات و تحس و تحرک و تغذو و تنمو    هادراک حسی: »النفس الإنسانی

و النفس    هو النفس النباتی  ه الجمادی  هتفعل بذاتها جمیع ما فعلت الصور   هو تولد و تحفظ المزاج و بالجمل

الجواهر« )صدرالمتألهین،    هالحیوانی بوحدتها کل هذه  ؛ صدرالمتألهین،  126  :، ص8، ج1981فهی 

 (. 607  :، ص1363

ل  تشم  هشخصیّ  هواحد  همع تعدّدها و تخالفها، عین حقیق  هو المحرکِ  ه. »أنّ جمیع القوی المُدرک41ُ

(؛ برای تفصیل بیشتر در تبیین اتحاد 220 :، ص8، ج1981هذه المعانی و هویاتها« )صدرالمتألهین، 

 ب(. 1395و عینیت قوا و آلات طبیعی بدن با نفس، رک. )وفائیان ،  

و مقام الحاس و المحسوس و درجتها    هتنُزّل من أعلى تجردها إلى مقام الطبیع  ه»النفس الآدمی .42

لطبائع و الحواس فیصیر عند اللمس مثلاً عین العضو اللامس و عند الشم و الذوق،  ا  هعند ذلک، درج

 عین الشام و الذائق و هذه أدنى الحواس«.

العاقل .43 قوتها  منفعل  همتعلق  ه» فما دامت  معقولاتها    هبالبدن  آثاره و شواغله، کانت  و  أحواله  عن 

 (. 518  :، ص1363« )صدرالمتألهین،  همعقولات بالقو

 من  هًفإدراکاتُ النفوس لمّا کانت بالآلاتٍ، کانت مدرک  هء بآلةٍ، متقومٌ بتلک الآل. »أن إدراک الشی   44

 لذاتها من حیث  هًحیثُ تلک الآلات. فلا یلزم أن یکون مدرکاتُها من حیث حصولها بآلات أخرى مدرک

أدرکت تلک الإدراکات و المدرکات«  ذاتها و لا لذاتها من حیث لها آلات أخرى غیر الآلات التی بها  

 (.351  :، ص8، ج1981)صدرالمتألهین،  

 (. 226  :ب، ص1360البدن، حتى التصور« )صدرالمتألهین،    ه. »إن النفس لا فعل لها دون مشارک45
46. Process. 

ن  و التسلط و کلما کان نوریتها أشدّ و تسلّطها على البدن أقوى، کا   ه. »تتفاوت النفوس فی النوری47

 (. 152  :، ص6، ج1981،  صدرالمتألهینإدراکها أقوى« )

 الف«. 1395رک. »وفائیان،  .  48
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